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 چکیده
و طبقـه  هـا   روایـت  هـا،  دي توسـط مجموعـه معـین و سـازگاري از فرضـیه     مطالعات تروریسم، همانند هر رشته دانشگاهی تا اندازه زیـا 

دراین راستا، کارکرد ایـن  . تولید دانش در این خصوص شکل گرفته استهاي  مشترك درباره موضوع آن و همچنین رویههاي  بندي
اخلاقـی اسـت    -شناختی و هنجاريتولید دانش، تعریف مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی، روش هاي  و رویهها  فرضیه ها، روایت

بر این اساس، امروزه دانش بیشتري در مورد ابعـاد  . شوند می تروریسم دیده اولیه بسیاري از دانشمندان برجسته حوزههاي  که در نوشته
تـوان بـه شـکل     یم در این بین. آن بیشتر مطالعه شوداي  متفاوت تروریسم وجود دارد که لازم است به لحاظ تحلیلی و ابعاد میان رشته

لذا سـوال اصـلی   . گرفتن مطالعات تروریسم انتقادي اشاره کرد که با اتخاذ یک رویکرد انتقادي سعی در توضیح پدیده تروریسم دارد
زیـادي منجـر   هـاي   این مقاله آنست که آیا رویکرد انتقادي برگرفته از مکتب فرانکفورت که در حوزه مطالعات اجتماعی به پیشـرفت 

رویکـرد  هـاي   تواند چارچوب جامعی را براي تبیین پدیده تروریسم و مطالعات آن فراهم کند کـه فراتـر از محـدودیت    یم شده است،
براي این منظور، این مقاله با اتخاذ رویکرد انتقادي به پدیده تروریسم در دو مرحله تعمیق بخشیدن و گسـترش دامنـه   . سنتی قرار گیرد

کنـد بلکـه    مـی  چنین رویکرد انتقادي نه تنها رویکرد سنتی حاکم بـر مطالعـات تروریسـم را نقـد     دهد که می مطالعات تروریسم، نشان
محـور،   -کمبودهاي موجود در داخل رویکرد سنتی از جمله؛ عدم خود انعکاسی، عدم بافت نگري، غیرتاریخی بودن، تعصب دولت

  . کند می ند و چارچوب جامع تري را براي مطالعه تروریسم فراهمک می سانسور رسانه اي، انجام نگرفتن کارهاي میدانی و غیره را بیان
  

  1.تروریسم، نظریه انتقادي، نظریه سنتی، رها سازي، رسانه :واژگان کلیدي
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  مقدمه
خصوصـا اختلافـات حـل نشـدنی مفهـومی و      . براي مطالعه یا پژوهش نبوده استاي  پدیده تروریسم هرگز موضوع ساده

. پژوهشگران مجرب و کمبود عمومی سرمایه گذاري براي مطالعات، موانع جدي دراین مسـیر بـوده انـد   تعریفی، کمبود 
یکی از پیامدهاي چنین شرایطی این بوده که پیشرفت در این حوزه با مشکل روبرو شده است و مطالعات به طور سـاده  

یکی از مشکلات موجود درباره مطالعـه  . اده اندتوصیفی یا اکتشافی انجام دهاي  اطلاعات قدیمی را تکرار کرده یا تحلیل
دانشـگاهی دربـاره   هـاي   در حلقـه اي  هنوز توافـق گسـترده  . تروریسم تا اندازه زیادي به تعریف این اصطلاح برمی گردد

این سـوال  . انعکاس این واقعیت استاي  تعریف دقیق تروریسم وجود ندارد و به راستی مطالعه انتقادي تروریسم تا اندازه
تـوان گفـت    می .باشد می آورد و چه کسی تروریست است، تا اندازه زیادي پیچیده می که چه چیزي تروریسم را به وجود

مشـکل عمـده   : گوید می همان طور که گیرتی. دهد می برچسب تروریست، چیزهاي متفاوتی را براي افراد مختلف معنی
دادن اجزا خشونت نیست، خـود ایـن برچسـب ضـرورتا بـار      این است که تعریف یک تروریست به سادگی کنار هم قرار 

ــه       ــه توســط جامع ــه اســت ن ــکل گرفت ــومی ش ــاربرد عم ــانه و ک ــت، رس ــوم آن توســط حکوم ــه مفه ارزشــی دارد ک
تخصص و کارشناسی حوزه تروریسم در فضاي بـین  : گوید می بعلاوه، استامپ نیتزکی .)Gearty, 1991:6(دانشگاهی

ناشـی از کارشناسـان   هـاي   مرزهاي دانش و تخصص مشروع بـر روي چـالش  . رفته استدانشگاه، دولت و رسانه شکل گ
. تولیـد شـده دارد  هـاي   واقعیتی که پیامدهاي عظیمـی بـر نـوع گفتمـان    . سیاسی باز استهاي  مدعی در رسانه و حوزه

)Stampnitzky, 2007(  
جهان قرار گرفتن و آن را مـورد سـوال قـرار     در این راستا، رویکردهاي انتقادي به تروریسم به معنی خارج از نظم حاکم

دادن، با چالش جدي که افرادي مانند ادوارد سعید، الکساندر جورج، مایکل گلدیس و جوزبا زولینی و ویلیـام داگـلاس،   
با وجود این، چنین نقـدهایی بـه ماننـد    . براي رویکرد سنتی مطرح کرده اند، به اندازه خود مطالعه تروریسم سابقه دارند

نظـري و  هاي  سنتی باقی مانده اند و نیاز به توسعه بیشتري در حوزههاي  کوچک در میان اقیانوسی از نوشتههایی  زیرهج
در مقابل رویکرد سنتی به این طریق تعریف شده است که . دارنداي  گذاري و تصویر سازي رسانه عملی از جمله سیاست

ط قدرت و اجتماعی و نهادهـاي حـاکم بـر آن را بـه عنـوان اصـول       جهان را همان گونه که هست اتخاذ کنیم یعنی رواب
بر اساس منطق سلسله مراتبی قدرت ها  که رسانهاي  به گونه). Cox, 1968: 208(بدیهی در زمان پژوهش تصور کنیم
  .گیرند می کنند، منافع دولتی را بازتولید و صداهاي ضد هژمونیک را نادیده می در راستاي حفظ وضع موجود عمل

هرچند چنـین  . پساساختارگرایی و پست مدرنیستی مطرح شده اندهاي  بیشتر نقدهاي موجود تا کنون از جانب پارادایم
کمک زیادي به مطالعه تروریسم کرده اند، اما در راستاي تقویت رویکرد انتقـادي بـه پدیـده تروریسـم لازم     هایی  نوشته

یکی از این منابع که تا انـدازه زیـادي نادیـده گرفتـه شـده       .بیندازیم است به منابع بالقوه دیگر تفکر انتقادي هم نگاهی
و خصوصـا   الملل بیناست، تئوري انتقادي برگرفته از مکتب فرانکفورت و کاربرهاي متعدد آن نسبت به مطالعه سیاست 

طرفداران متعدد آن دربـاره سـبک و جـوهره    . در واقع، نظریه انتقادي، یکدست و یکپارچه نیست. مطالعات امنیتی است
). Booth, 2007: 43-45(آن، اختلاف نظر دارند و این تئوري در طول زمـان تغییراتـی اساسـی را طـی کـرده اسـت      

انتقادي امنیت است و بـراي نخسـتین بـار نسـبت بـه مطالعـات       رویکردي که اساسا برگرفته از مکتب ولش یا مطالعات 
دانشمندان نظریه انتقادي که تاثیر چشمگیري بـر توسـعه   هاي  در این رویکرد همچنین از نوشته. امنیتی اتخاذ شده بود

.. .تر وداشته اند از جمله مـاکس هورکهـایمر، رابـرت کـاکس، آنـدرولینکلی      الملل بینمکتب ولش و نظریه انتقادي روابط 
البته متفکران انتقادي دیگري نیز در میان خانواده نظریه انتقادي وجود ). 213-231، 1386مشیرزاده، (شود می استفاده

بهره ببریم مانند تئودور آدرنو، اکسل هونه، یورگن هابرماس و آنتونیو گرامشـی  ها  آنهاي  توانیم از نوشته می دارند که ما
  .توان آنها را از بستگان دور این خانواده تصور کرد می که کسانی)206، 1385لینکلیتر، (

. کنـد  مـی  رویکرد انتقادي چگونه پدیده تروریسم را تبیـین گیري  هدف این پژوهش، بررسی این موضوع است که به کار
کنـد،  رویکردي که بر طبق نظر کن بوث، به جاي آنکه یک هویت یابی دگماتیک همراه نظام فکري غیر منعطف را ارائه 
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بنـابراین، ایـن پـژوهش در     .)Booth, 2007: 39-40(یابد  می به هم پیوسته مانند مروارید راهاي  از ایدهاي  مجموعه
کنـد؟ در راسـتاي    مـی  صدد است تا به این سوال جواب دهد که تئوري انتقادي درباره پدیده تروریسم چه تبیینی ارائـه 

کـه نظریـه انتقـادي برگرفتـه از مکتـب فرانکفـوت در قبـال پدیـده         پاسخ به سوال اصلی، فرضیه این پژوهش آن است 
در . کنـد  می کند بلکه رویکردي جدید نسبت به تروریسم مطرح می موجود مطالعه آن را نقدهاي  تروریسم نه تنها شیوه

 ی مطـرح کند که بواسطه آن یک مفهوم سازي دیگري از تروریسم و برنامه پژوهشی عین می نتیجه، چارچوب نظري ارائه
  :گیرد می تحلیلی که در دو گام مهم انجام. شود می

هستی شـناختی  هاي  مرحله نخست، روند تعمیق یا عمق بخشیدن به پدیده تروریسم است، که با آشکار ساختن فرضیه
که به اي  کند؛ یعنی پدیده می و ایدئولوژي و منافع وراي رویکرد سنتی، تغییر اساسی در نحوه نگرش به تروریسم را ارائه

است عینی و مرتبط بـه امنیـت انسـان تـا      اي لحاظ اجتماعی شکل گرفته است به جاي این که غیرتاریخی باشد، پدیده
  .دولت

مرحله دوم عبارت است از توسعه حوزه مطالعات تروریسم فراتر از تمرکز فعلی این حوزه بر خشونت خـاص تروریسـتی   
کـه  اي  خشونت غیر تروریستی، عدم خشونت و بافت تاریخی، اجتمـاعی و رسـانه  یعنی اشکال دیگر . بازیگران غیر دولتی

این دو گام اساسی ما را به قسمت نهـایی ایـن   . گیرد، باید مورد مطالعه قرار گیرد می در چارچوب آن این اقدامات انجام
ره تروریسم فراهم کند چیزي تواند امکان رویکرد رهاسازي را دربا می کند که چگونه نظریه انتقادي می پژوهش رهنمون

  .است) عمل گرایی(که براي پژوهشگران به معنی پراکسیس
  

  تعمیق تبیین پدیده تروریسم
همان طور کـه کـاکس   . مرکزي تئوري انتقادي این عقیده است که علم، عینی و فارغ از ارزش نیستهاي  یکی از بینش

بـراي نمونـه   ). Cox, 1981, 126("صـی اسـت  نظریه همیشه براي شخص خاص کسی و براي هـدف خا " گفته است
است و منـافع ملـی بایـد بـر      الملل بینرئالیسم با مبانی نظري آن مبنی بر این که دولت تنها بازیگر مشروع در سیاست 

هاي  کند و هم مشروعیت را براي سیاست می اخلاقی ترجیح داده شوند، هم منافع نخبگان دولتی را منعکسهاي  نگرانی
بنابراین علوم اجتماعی همیشه عناصر ایدئولوژیکی دارند که در عمل اغلب به طور ناآگاهانه، منافع . کند می دولت فراهم

  .سازند می دولت را با بیان آن برآورده
، نظریه انتقادي نه تنها براي کسی و هدفی است بلکه آن همچنین متعلق )Booth, 2007, 150(بر اساس گفته بوث 

خاص ناشی شده است که جهـانی نیسـتند بلکـه توسـط     هاي  و ارزشها  عنی از یک سري فرضی. به فضاي خاصی است
توان گفـت، آنچـه مـا بـر آن      می .ایفا کرده انداي  آن نقش عمدهگیري  در شکلها  بافت خاص شکل گرفته اند که رسانه

کنـیم از درك   مـی  آن را استفادهکنیم و چگونه  می کنیم، یا این که چگونه اطلاعات را تفسیر می کنیم، حذف می تمرکز
که ما در داخل آن هستیم، ساختارهاي اقتصـادي و اجتمـاعی کـه در    اي  ما، فضاي اجتماعی و رسانههاي  ما و ایدئولوژي

  .باشد می شود، متاثر می کنیم و منافع مادي و معنوي که از آنها ناشی می آن زندگی
پدیده تروریسم نخست بـه معنـی نمایـان کـردن اسـاس ایـدئولوژیکی،       بنابراین اتخاذ یک رویکرد انتقادي براي مطالعه 

 مفهـومی و نهــادي مطالعـات تروریســم اسـت کــه بـه گفتــه بـوث، ایــن رویکـرد، تعمیــق مفهـوم تروریســم را ممکــن       
در واقع تروریسم مانند امنیت یک حوزه فرعی مطالعه است کـه مـردم آن را از   ). Booth, 2007, 150-160(کند می

را در تـر   عمیـق هاي  بنابراین لازم است که ما فرضیه. کنند می کنند و با آن برخورد می شان از سیاست دركطریق فهم 
  .مورد ماهیت سیاست و نقش منازعه در زندگی سیاسی مطالعه کنیم که مطالعات تروریسم ریشه در آن دارند

ز تروریسم قـومیتی اسـت و کمتـر حاضـر بـه      اتر  و کشندهتر  سنتی، معمولا تروریسم مذهبی بسیار خشنهاي  در نظریه
فهمیم که چنین تفسیرهایی از تروریسم در جهت مشـروعیت بخشـیدن    می با تعمیق فهم مان از تروریسم. سازش است
این مفهوم همچنین متعلق به فضاي خاصـی اسـت یعنـی جامعـه     . غربی هستندهاي  خاص برخی دولتهاي  به سیاست
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یعنـی، مـذهب    )Gunning 2007: 10-13(مذهب در جامعه دانشگاهی وجـود دارد غربی که در آن تصویر خاصی از 
  . یک سري اعتقادات خصوصی است که باید از حوزه عمومی دور نگه داشته شود

کنند، نظر  می پذیرش این موضوع که تئوري و دانش همیشه در بافت تاریخی شان ریشه دارند و منافع خاص را برآورده
باید از یک دیدگاه خنثـی و عینـی نگـر بررسـی     اي  گوید هر پدیده می دهد که می نظریه سنتی قرار انتقادي را در مقابل

 در واقع، رویکرد انتقادي نه تنها امکان قرار گرفتن شخص پژوهشگر را خارج از جهان اجتماعی مـورد تردیـد قـرار   . شود
ک نظریـه کـه از موضـوعی عینـی و خنثـی      کند که چه کسی از ی می دهد بلکه همچنین این سوال اساسی را مطرح می

 رویهمرفتـه . کنند می با حمایت از یک موضوع خاص، چه چیزي را دنبالها  برد، یا افراد و رسانه می کند، سود می حمایت
تواند تـاریخ گرایـی را مـنعکس کنـد، باعـث       نمی توان چنین گفت که منافع سازمانی و ساختاري علوم اجتماعی که می

  .شود می و شیئت بخشیدن به آن حفظ وضعیت فعلی
. گیـرد  مـی  با دولت را نادیـده ها  دیدگاه سنتی با ادعاي عینی گرایی، روابط قدرت، منافع گروهی و روابط ارگانیک رسانه

در ). Linklater, 2001: 26(شـوند  می ساختار قدرت موجود به عنوان ساختار طبیعی، مشروع و غیر قابل تغییر تلقی
لـذا، نتیجـه اتخـاذ    . شوند که اعتبـاري جهـانی دارنـد    می فراتاریخی تصورهایی  علمی به عنوان یافتهي ها حالی که یافته

رویکرد سنتی، بازتولید وضعیت موجـود و روابـط نامتقـارن قـدرت، ثـروت و فرصـت در داخـل چنـین وضـعیتی اسـت           
)Horkheimer 1992: 196-197.(  

را اتخاذ کرده است که جهـان را همـان    "مشکل گشا"ویکرد سنتی یا ظاهرا، جریان اصلی حاکم بر مطالعات تروریسم، ر
را بـه عنـوان نقطـه شـروع     هـا   این رویکرد، روابط اجتماعی و سیاسی موجود و سـازمان . گیرد می طور که هست در نظر

ل و فصـل  تواند ح می کنند که چگونه مشکلات ناشی از این روابط می گیرند، سپس بررسی می در نظرها  تجزیه و تحلیل
رویکرد سنتی مطالعه تروریسم به دلیل به چـالش نکشـیدن سـاختارهاي موجـود قـدرت و       ).600، 1383بیلیس، (شود

همچنین مدیون بودن خودش به این ساختار به طور اساسی در راستاي حفظ وضع موجود عمل کرده اسـت و سیاسـت   
هدف آن اساسا محافظه کارانه و انطبـاق گرایـی   . دهد یم را به مدیریت نظم اجتماعی بدون توجه به مقوله رهایی تقلیل
خاص هستند تا ایـن کـه ایـن سـاختارهاي موجـود      هاي  است و انتقادهاي داخلی این رویکرد بیشتر متمرکز بر سیاست

  .مشکل و دانش حاکم درباره آن کمک کرده اندگیري  قدرت چگونه شکل گرفته اند و چگونه آنها به شکل
هـاي   شناسی، نقطه شروع رویکرد انتقادي به پدیده تروریسم، نقد ادعاهاي اصلی تروریسم سنتی و ارزشبه لحاظ روش 

). Hutchings, 2001: 88(شـود   مـی  باشد، که با توجه به مفاهیم هنجاري خود نظریه سـنتی انجـام   می هنجاري آن
که در مورد تروریسم به کار رفته اسـت،  رویکرد انتقادي، همچنین با به چالش کشیدن گفتمان امنیتی هژمونیک حاکم 

  .کند می که در خدمت مشروعیت بخشی و در نتیجه بازتولید نظم جهانی حاکم هستند را ردهایی  دیدگاه
دولتـی توصـیف   هـاي   آید که آیا تروریسم همان تهدیدي است که در ادبیات سنتی و رسانه می در اینجا این سوال پیش

هـاي   نیـز از جملـه دولـت   هـا   گیرد یـا خـود دولـت    می غیردولتی انجامهاي  توسط گروهآیا تروریسم همیشه . شده است
را هـا   ضرورتا امنیـت شـهروندان یـا انسـان     ها، کنند؟ آیا دولت می مشابه آن اعمالهاي  دموکراتیک برخی اوقات سیاست

براي دیگران دارد؟ اي  ، چه هزینهبرند و اگر چنین است می تروریسم، امنیت را بالا-دهند؟ آیا راهبردهاي ضد می افزایش
  دهد؟ می آیا مذاکره یا گفتگو با مشروعیت بخشی به آنهایی که به تروریسم روي آورده اند، ضرورتا تروریسم را ترویج

شود و این که تروریسم  می روبرو "تئوري براي چه چیزي و براي چه کسی است"بنابراین، روند تعمیق با این سوال که  
اما ایـن  . شود که ما تصور مبنی بر دید گاه عینی ایده آلیستی را رد کنیم می گرفته است و در نهایت باعث از کجا ریشه

مفهـومی جدیـد را   هـاي   گام مهم بعدي این است کـه فراتـر از نقـد بـرویم و چـارچوب     . یابد نمی امر در این نقطه پایان
  .جایگزین را پیشنهاد کنیمهاي  گسترش دهیم و تبیین

  
  از امنیت ملی تا امنیت بشري: محوري–فراتر از دولت 
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بررسی مقولات و قوانین مطرح شده توسط مطالعات سنتی ترویسم به عنوان موضوعاتی طبیعی و غیرقابل تغییر به طور 
  .جدي مستلزم مورد سوال قرار دادن وضع موجود خصوصا دولت به عنوان هدف مرجع طبیعی است

محوري را که تاکنون بر مطالعات امنیتی حـاکم   -کلیدي تعمیق امنیت است، گامی که دولتي ها این اقدام یکی از گام
رویکرد انتقادي به پیروي از دانشمندان مکتب ولش استدلال قدرتمندي را براي رد دولـت بـه   . برد می بوده است، تحلیل

قه بد آن در فراهم کـردن امنیـت بـراي    عنوان هدف نهایی که باید امنیت حفظ شود، با توجه به ماهیت موقت آن و ساب
شـود کـه افـراد بشـر      مـی  در عوض اسـتدلال . کند می افراد بشر که همواره در حوزه سیاست، همیشگی بوده اند، مطرح

منفعت طلب و فرد گرا  -افراد بشر در این راستا از دیدگاه لیبرالیستی به معنی بازیگران خود محور. مرجع نهایی هستند
همچون طبقـه، جنسـیت، موقعیـت، قومیـت و     هایی  اجتماعی و مجموعههاي  که افراد در چارچوب بافتمدنظر نیست بل

تفاوت رویکرد انتقادي با رویکردهاي سنتی این است که دولت بـه طـور خـود بـه خـود بـه       . گروهاي قومی مدنظر است
ا توجه به توان آن جهت فـراهم کـردن   شود بلکه در این باره ب نمی عنوان واحدي طبیعی براي فراهم کردن امنیت اتخاذ

بیلـیس،  (در درجه نخست براي شهروندان خود و در درجه دوم براي افراد بشـر بـه طـور کلـی      -شود می امنیت قضاوت
1383 ،601.(  

رویکرد نظریه انتقادي به تروریسم همچنین نقش بازیگران غیر دولتی را به لحاظ کمک آنهـا بـه بهبـودي امنیـت افـراد      
ملـی گرایـان درگیـر هسـتند، بسـیاري از      هـاي   دهد، خصوصا آنهـایی کـه در پـروژه    می مطالعه و بررسی قرار بشر مورد

بنـابراین خشـونت آنهـا در برخـی     . دهنـد  مـی  را که بازیگران دولتی در جستجوي قدرت دولت دارند، نشانهایی  ویژگی
سوي امنیت بشر به این معنی اسـت کـه یـک    در این راستا، حرکت از امنیت دولت به . اوقات شبیه خشونت دولت است

رویکرد انتقادي، یک چارچوب هنجاري دارد که براساس آن بازیگران دولتی و غیر دولتی با توجه به این که آیا آنهـا بـه   
  .گیرند می امنیت و آزادي افراد بشر و پایان دادن به درد و رنج آنها کمک کرده اند، مورد نقد قرار

ایف اصلی مطالعات انتقادي تروریسم، اسطوره زدایی از دولت و مخالفان آن است و ایـن کـه چگونـه    بنابراین، یکی از وظ
محـوري کـه    –کند تا بـه تعصـب دولـت     می این به ما کمک. هر دو ممکن است به تهدید تروریستی کمک کرده باشند

ضد تروریسم را /آنها و تروریسم/دوگانه ماهاي  اغلب، مطالعه تروریسم را غیردولتی کرده است، غلبه کنیم و تقسیم بندي
مخـالف  هـاي   در این راستا، اقدامات خشونت آمیز ضد تروریسم دیگر به عنوان واکنش مشروع به خشونت گروه. بشکنیم

هـاي   دولـت  "چگونه عمل کردن "شود، لذا مطالعه تروریسم فراتر از آنچه زمانی به عنوان راهنماي  نمی غیرمشروع تلقی
به طور جـدي، ایـن رویکـرد همچنـین     . )Booth, 2007(شد، انجام خواهد شد می امات ضدتروریستی تلقیدرگیر اقد

کند، به ایـن دلیـل کـه مخـالف آن اسـت زیـرا بـه جـاي          می مخالف عملهاي  علیه مشروعیت بخشی به خشونت گروه
  .دولتی، رهایی افراد بشر معیار هنجاري این رویکرد است-موفقیت دولت یا پروژه ضد

تاریخی خواهد بود که تروریسم در چارچوب آن ظهـور  –باید گفت که چنین انتقادي شامل تحلیل دقیق بافت اجتماعی
زیـرا در  . بنابراین، روند تعمیق بخشیدن همانند کشف یک قاره از یخ در پایین نوك یـک کـوه یخـی اسـت    . کرده است

زیـرین  هـاي   شود، رویکردي که نه تنها لایـه  می تخاذمطالعات سنتی تروریسم، یک تصویر سطحی و مرتب از تروریسم ا
کنند و آن را شـناور نگـه داشـته انـد نیـز       می دهد بلکه منابع آبی که این کوه یخی را تغذیه نمی یخ در زیر آب را نشان

تـاریخی  سازد که پایه و اساس ایـدئولوژیکی و اجتمـاعی    می در عوض رویکرد انتقادي ما را قادر. دهد نمی مورد نظر قرار
دهند چنین چیزي به عنوان تروریسم فارغ از ارزش و غیرتاریخی وجود ندارد چه  می این پدیده را بیبنیم که به ما نشان

  .برسد به مطالعه عینی آن
سنتی خود را زیر سوال ببریم، دولت محوري کـه تـا بـه    هاي  شود که ما مرجع نهایی کار می سرانجام، این رویکرد باعث

وزه حاکم بوده است را به چالش بکشیم، دولت را به عنوان تنها هدف مرجع به نفع مراجـع چندگانـه کـه    حال بر این ح
در عوض هر یک از این اقدامات خواستار گسترش دامنه پژوهش در حوزه تروریسم . در بشریت ریشه دارند کنار بگذاریم

  .خواهند بود
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  گسترش دامنه مطالعات تروریسم 

وارد کـردن موضـوعات غیرنظـامی بـه     "در حوزه مطالعات امنیتی بـر   "گسترده کردن"اصطلاح گیري  واین جونز با بکار
ایـن اقـدام در مـورد تروریسـم بـه معنـی       ). Wyn Jones 1999, 103-104(تاکید داشـت   "چارچوب برنامه امنیتی

موضـوعات غیرنظـامی از   زیرا به جاي مستثنی کـردن  . تلقی شود "تروریست"توانست  می گسترش آنچه خواهد بود که
  .شد می برنامه کاري، دولت به عنوان مرتکب اقدامات تروریستی، استثنا

از دیدگاه مکتب ولش، این استدلال به تبعیت از اقدام تعمیق که تعریف دولت را به عنوان هدف نهایی امنیت رد کـرد و  
رانگیختن تغییر سیاسی از طریق تاثیر گذاشتن بـر  آن را با افراد بشر جایگزین کرد، هرگونه اقدام خشونت آمیز با هدف ب

رسد، باید به عنوان اقدامی تروریستی فهمیده شود چه توسط  می جمعیت بیشتري از هدف فوري که غیر مشروع به نظر
  انجام گیرد...) ..مانند ناتو و(غیر دولتی، چه دولت یا سازمان بین دولتی هاي  افراد و گروه

دامنه تروریسم ابتدا شامل به چالش کشیدن تصور دولت محوري است که تروریسم تنها توسـط  بنابراین، اقدام گسترش 
توانـد توسـط همـه     مـی  گیرد و پذیرفتن تروریسم به عنوان یک تاکتیکی که می انجامها  بازیگران غیر دولتی علیه دولت

کننـد، جـایگزین کـردن     مـی  را نیز تهدید از آنجا که اقدامات ضد تروریسم همچنین رفاه افراد بشر. بازیگران انجام شود
لازم است حوزه مطالعات تروریسـم را گسـترش داد بـه     دولت با افراد بشر به عنوان مرجع نهایی به این مفهوم است که

همچنین اشکال خشونت ساختاري بـه همـان انـدازه    . خشونت آمیز ضد تروریسم نیز شامل شوندهاي  شکلی که واکنش
سازند یا تاثیر متقابل بین خشـونت سیاسـی و    می شوند، زیرا نابرابري را نهادینه می نادیده گرفتهمهم هستند ولی اغلب 

بنابراین، اقدام توسعه دانش مطالعه تروریسم فراتر از . خشونت داخلی که مشابها به اندازه زیادي نادیده گرفته شده است
-Blakeley, 2008, 151(عـه تروریسـم دولتـی اسـت    گیرد که مطالعات ترورسـیم نیازمنـد مطال   می این استدال قرار

165.(  
رویکرد انتقادي معتقد نیست که تروریسم، اقدامات ضد تروریسم و خشونت ساختاري باید یکسـان تلقـی شـوند، انـواع     

به این رویکرد کلی نگر، تروریسم را . توان جدا از هم تلقی کرد بلکه باید با یکدیگر بررسی شوند نمی متفاوت خشونت را
تواند و نباید جدا از اشکال دیگـر تروریسـم کـه آن را احاطـه      نمی کند، نوعی که می عنوان شکل ارتباطی خشونت درك

  .دهد، در نظر گرفته شود می اجتماعی و سیاسی که تروریسم در آن رخ –کرده اند یا بافت اقتصادي 
  

  اهمیت بافت: قرار دادن تروریسم در جایگاه خود
توانند از بافت اجتماعی شان جدا شوند؛ لذا این واقعیات، تولیدات  ها نمی چارچوب تئوري انتقادي، واقعیتاز آنجا که در 

تواند جـدا از بافـت آن باشـد و بنـابراین      نمی پس تروریسم هم). Hoffman, 1987: 233(تاریخی و اجتماعی هستند
جـایگزین  . شـود  مـی  براي مطالعـه تروریسـم تبـدیل    مطالعه بافت و زمینه به یکی از فاکتورهاي مرکزي تئوري انتقادي

دهد، پیامـدهاي   می کردن بافت در مرکز تحقیق و پژوهش علاوه بر این که به دانشمندان درك موسع تري از این پدیده
  .متعدد دیگري نیز دارد

نـده را بـراي   یـک گذشـته و یـک آی   . دهـد  مـی  نخست، بافت و زمینه، پدیده تروریسم را در موقعیت تاریخی خود قـرار 
شـود   مـی  رویکردهاي سنتی به تروریسم تمایل دارند تنها زمانی که یک گروه مرتکب خشونت. کند می تروریسم ترسیم

مشـابها، دانشـمندان رویکردهـاي    . آن را مورد مطالعه قرار دهند و اغلب سیاست گذشـته آن جنـبش را نادیـده انگارنـد    
بنـابراین در  .. گذارند می یز دست برمی دارد، مطالعه فعالیت آنها را کنارسنتی زمانی که یک گروه از اقدامات خشونت آم

 نظر گرفتن بافت و در نتیجه زمان در مرکز مطالعه تروریسم به معنی بررسی دقیق آنچه قبـل از انجـام خشـونت اتفـاق    
  .آید، خواهد بود می افتد و آنچه به دنبال خشونت می
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اجتماعی که به آن شکل تر  شود و در یک چارچوب وسیع می تروریسم از مستثنی شدندوم، تاکید بر بافت باعث رهایی 
در این راستا، این اقدام مشابه رویکرد مکتب ولش بـه مطالعـات امنیتـی اسـت کـه موضـوعات       . گیرد می داده است قرار

اشکال دیگـر اعتـراض و سیاسـت    بنابراین، مطالعه تروریسم را با تحلیل . گنجاند می غیرنظامی را در دستورالعمل امنیتی
کند تا اقدامات انجام گرفته در چـارچوب تروریسـم دولتـی را در بافـت      می پژوهشگران را تشویق. دهد می منازعه پیوند

آن همچنین اقداماتی را که برچسب تروریست خورده اند را در یک . اشکال دیگر سرکوب و کنترل اجتماعی تحلیل کند
سازد تا مرتکبین تروریسم را به عنـوان   می دهد که پژوهشگران را توانمند می اي اجتماعی قراربافت وسیع تري از رفتاره

 قـرار تر  اجتماعی و مناظرات فکري گستردههاي  بشر ببینند که تحت تاثیر پویاییتر  قسمتی از جنبش اجتماعی گسترده
  ).Gunning 2007: 378-9(گیرند و در داخل و خارج از پدیده تروریسم جریان دارند  می

تصور مجدد اقدامات تروریسـم و  . چندگانه بازیگران دوباره اعاده شوندهاي  شود که هویت می سوم، تمرکز بر بافت باعث
زمانی تروریست بـودن بـه   "همچون اي  عبارات کلیشه آنهایی که مرتکب آن شده اند در یک بافت رایج کنار زده شود و

به علاوه، بازیگري آنها در چارچوب بافت اجتماعی شان، استفاده از . رفته نشوداست، پذی "معنی همیشه تروریست بودن
کنـد کـه ایـن     مـی  کنـد و مـا را هـدایت    می یا به طور کلی افراد را بی اعتبارها  براي توصیف گروه "تروریست"برچسب 

فهم ما از آنهـا را بـه    "ریستترو"نامیدن یک گروه یا شخص به عنوان . برچسب را تنها براي اقدامات خاص به کار ببریم
هاي  دیگر آنها و همچنین انگیزههاي  کند، هویت می عنوان بازیگرانی که تنها مرتکب اقدامات تروریستی هستند، محدود

  ).Bhatia, 2005(گیرد می غیرخشونت آمیز و نهایتا احتمال تغییر آنها را نادیدههاي  سیاسی و اهداف سیاسی، فعالیت
شود که دانشمندان فراتر از تصور رویکرد سنتی مبنی بر فردیت و انتخاب عقلانـی بـه    می ر بافت باعثسرانجام، تمرکز ب

پذیرد چگونه افـراد بـه واسـطه جوامـع      می طرف یک الگوي کلی و پویاتر شامل افراد اجتماعی حرکت کند رویکردي که
گیرند و خود بـه   می شکلها  اقتصادي و ایدئولوژياجتماعی، دینامیک گروهی، ساختارهاي سیاسی و هاي  بزرگتر با رویه

خواسـتار   الملـل  بـین کند که در چارچوب نظریه انتقادي روابـط   می این اقدام درخواستی را منعکس. دهند می آنها شکل
این شـامل حرکـت   ). Kratochwil, 2007: 44-45(شیفت از تصور مبنی بر انسان اقتصادي به انسان اجتماعی است

شـکل گرفتـه بـه    هـاي   به عنوان یکی از انـواع عقلانیـت   -ابزاري، خودمحوري، اقتصاد محوري رویکرد سنتیاز عقلانیت 
نـوع دوسـتی و هـدف    هـاي   به چارچوبی که دیگر اشکال عقلانیت از قبیل عقلانیـت  -باشد  می لحاظ تاریخی و فرهنگی

  .باشد می کند، می محور را شناسایی
  

  دید میان رشته اي:  "طلسم سازي قسمت ها"فراتر از 
یکی از نتایج فرعی توسعه دامنه مطالعات تروریسم براي شامل شدن بافت، ضرورت شکستن انزوایی است کـه تخصـص   

از آنچه تئوري در زنـدگی انسـان مـدنظرش    "رویکرد سنتی به گفته هورکهایمر . گرایی آکادمیک بر ما وضع کرده است
 "کنـد  مـی  چندگانه به دلایل تاریخی شکل گرفته است، بحثاي  در حوزهکند، بلکه تنها از چیزي که  نمی است، صحبت

)Horkheimer 1992; 197 (طلسـم شـدن اجـزاء    "انجامد که واین جونز از آن به عنوان  می و این به همان چیزي" 
از رویکردي که که در عمل به مطالعه مجزا و جداگانه پدیده تروریسـم  ). Wyne Jones, 19992,22(کند می صحبت
کند که ایـن   می اما تئوري انتقادي ما را وادار. شود می و حتی نظریه منازعه منجر الملل بیناجتماعی، روابط هاي  جنبش

که تصویر بزرگتري از کل آنچه تروریسم جزئـی از آن اسـت را بسـازیم و درصـد فهـم      اي  رویکرد را تغییر دهیم به گونه
  .کلی یعنی بافت باشیم این تغییر چه به لحاظ جزئی و چههاي  رویه

براي مطالعه تروریسم این رویکرد به معنی بررسی تروریسم معاصر در چارچوب فرایندهاي دیگـر از جملـه دموکراسـی    
جنـوب   –و تشدید شکاف شـمال  ها  ملت –سازي، نوسازي، جهانی شدن، افزایش چالش بازیگران غیردولتی براي دولت 

هم هاي  این به معنی گنجاندن مطالعات تروریسم در چارچوب تحولاتی در نظریه .باشد می وابسته به آنهاي  و مهاجرت
ریشه از قبیل مطالعات دموکراسی سازي، نظریه جنبش اجتماعی، روانشناسی اجتماعی، نظریـه منازعـه و یـا مطالعـات     



  ايرسانه مطالعات \١٢٠
 

ال 
س

/ نهم
ماره

ش
 

رم 
چها

ت و 
بیس

/
هار

ب
139

3
  

رباره این رونـدهاي  تواند چیزي را د می چنین رویکردي همچنین به این معنی است که مطالعه تروریسم .مهاجرت است
مـدرن و نظـام   هـاي   این که چگونه تحولات ذهنی و ساختاري که باعث ظهـور دولـت  . به ما بگوید و برعکستر  گسترده

و ظهـور تروریسـم چـه    ) O’Sullivan, 1986(کننـد   می تروریستی کمکهاي  شده اند به جذابیت تاکتیک الملل بین
ماننـد القاعـده را   هـایی   به ما بگوید؟ چه چیـزي ظهـور شـبکه    الملل بین مدرن و نظامهاي  تواند درباره دولت می چیزي

جهـانی، ماهیـت مدرنیتـه و پسـت     هـاي   ممکن ساخته است و این چه چیزي به ما درباره فراملی گرایی، تحـول هویـت  
  گوید؟  می مدرنیسم، تغییر نیروهاي اجتماعی و غیره

شـدن اسـت درسـت هماننـد مکتـب فرانکفـورت در زمـان        اي  اساسا، این درخواستی براي حرکت به سوي بـین رشـته  
. را از بـین ببـرد  هـا   شود با این هدف که موانع بـین رشـته  اي  بین رشتهاي  هورکهایمر که توسعه یافت تا بیشتر موسسه

اي  درحالی که تئوري انتقادي هشدار بوث نسبت به خطرات یک رویکرد با کمترین مخرج مشترك نسبت به بین رشـته 
هـاي   کند کـه رشـته   می درخواستی را براي چارچوب نظري مطرح). Booth, 2008: 70(دهد  می را مدنظر قرار بودن

چندپاره را گرد هم آورد، خصوصا آنهـایی کـه ممکـن اسـت نسـبت بـه تعصـب        هاي  هم ریشه را پوشش دهد و جنبش
  .شندتئوریکی مطالعات سنتی تروریسم آگاه باگیري  سیاسی، عدم خودانعکاسی و سخت

بنابراین، یک فهم گسترده از تروریسم، فهمـی اسـت کـه شـامل تمرکـز بـر تروریسـم دولتـی و غیـر دولتـی، اقـدامات            
خشونت آمیـز یـا غیرخشـونت    (اجتماعی هاي  باشد و تروریسم را در چارچوب رویه می ضدتروریسم و خشونت ساختاري

را دوبـاره بـه لحـاظ    هـا   چندگانه افراد یا گروههاي  هویت شود و می که قبل از تروریسم و بعد از آن هستند، شامل) آمیز
 این رویکرد ما را با ضرورت عبور از وسـواس فکـري کنـونی در خصـوص اقـدام خشـونت روبـرو       . کند می اجتماعی اعاده

را ایـن آشـکا  . کند تا آن خشونت را به عنوان قسمتی از روندهایی که واقعیت اجتماعی را تغییر داده اند بررسی کنـد  می
 ایـن رویکـرد از مـا   . باشد می کار پیچیده تري نسبت به آنچه دانشمندان رویکرد سنتی تا حالا بر آن تمرکز کرده بودند،

پیچیده از روابط سیاسی، اقتصادي و اجتماعی که فهم گسترده تري اي  خواهد تا از حوزه خود خارج شویم و با شبکه می
زیرا . به علاوه، این تحول مستلزم یک تغییر در رابطه ما با خود این پدیده است .کنند روبرو شویم می از تروریسم را ارائه

از روابط سیاسی و اجتماعی که ما خود جزء آن هستیم، تروریسم کمتـر  اي  با قرار دادن تحقیق و پژوهش خود در شبکه
  .شود می تلقی "دیگري"به عنوان 

  
  هنجارگرایی با هدف رها سازي

رویکرد انتقادي به گفته واین جونز، بـر ایـن امکـان کـه پتانسـیل      . رویکرد انتقادي رها سازي استشرط اصلی و حتمی 
به لحاظ معرفت شناسی، این شاخصه و توانایی رهاسـازي اسـت کـه بـه نظریـه      . رهاسازي وجود دارد، تاکید کرده است

نی بـراي آزادسـازي و نقـش نظریـه     در این راستا، نگرا). Wyne Jones 1999; 56(بخشد می انتقادي انسجام و هدف
تعهـد نظریـه   . سازد می محوري است که عناصر مجزاي مکتب فرانکفورت را با یکدیگر متحدهاي  انتقادي یکی از دغدغه

پتانسـیل رهاسـازي و   . سـازد  مـی  است که نقد این نظریـه را از نظـم حـاکم فـراهم    اي  انتقادي براي رها سازي، شاخصه
یه انتقادي از تصور حاکم در مطالعـات سـنتی تروریسـم مبنـی بـر غیرقابـل تغییـر بـودن         ضرورت آن است که نقد نظر

به علاوه، تعهد براي رها سازي همان چیزي است که نظریه سنتی را از نظریـه انتقـادي   . انگیزد می وضعیت موجود را بر
  ).9-29، 1389قوام، حاجی مینه، (سازد  می متمایز

در حـالی کـه بـوث    ). Horkheimer , 1992(دانـد  مـی  ا رهاسازي انسان از بردگـی هورکهایمر هدف نظریه انتقادي ر
سـاختاري و گروهـی   هاي  در رهایی بشریت جه فرد، چه جامعه از سرکوب "نظریه و اقدام عملی"رهاسازي را به عنوان 

ن یـا هـدف   با وجود این، رهاسازي در چـارچوب نظریـه انتقـادي، یـک آرمـا     ). Booth, 2005 : 181(کند می تعریف
اوتوپیایی دور از دسترس بشریت نیست، بلکه آن باید در اهداف عملی برخواسته از زمـان و مکـان جامعـه هـدف ریشـه      

 ایــده آلیســتی را بــه همــان انــدازه نظــم موجــود، نقــد "آلترناتیوهــاي غیــرممکن"در واقــع، رهاســازي . داشــته باشــد
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زي بـه عنـوان رهاسـازي از همـه اشـکال خشـونت؛ مسـتقیم،        تواند با فهم رهاسا می این ).Cox, 1986: 210(کند می
اجتمـاعی و   -یا به طور متناوب به عنـوان ایجـاد شـرایط سیاسـی    . ساختاري یا فرهنگی، دولتی و غیردولتی، انجام شود

رهاسـازي بـه   . تواند به طور مشروع و موثر بدون توسل به تروریسم دنبال شود می اقتصادي که تحت آن اهداف سیاسی
آن همچنین، در حالیکه اهمیت گفتگـو، مشـارکت   . یی از خشونت در همه اشکال و ساختارهاي نابرابري متعهد استرها

 کند، نیاز به تغییرات سـاختاري اقتصـادي و اجتمـاعی کـه گفتگـو را متقـارن و برابـر        می سیاسی و شنیده شدن را بیان
انتقادي به طور ذاتی شامل نوعی تعهـد بـه دسـتورالعمل هنجـاري     در هر حال، رویکرد . گیرد نمی سازد را نیز نادیده می

  .باشد می خاص
تروریسم خـود بـه   . موضوع دوم این است که از دیدگاه نظریه انتقادي، ابزار رهاسازي به عنوان اندازه اهداف مهم هستند

وجود این، رهاسـازي نـه    با). Gunning, 2007, 386(شود  می عنوان ابزار رهایی از سرکوب توسط مرتکبین آن تلقی
 اسـتدلال اي  تنها یک نقطه پایانی نیست بلکه یک فرایند است، پس همان طور که واین و بـوث بـه طـور متقاعدکننـده    

بلکه الگوي تبیینی مورد نیاز در این راستا، چارچوبی است که اهداف و ابزار . توان ابزار را از هدف جدا کرد نمی کنند، می
  ).Booth 2005: 273(متقابل را اتخاذ کند اي  معلولی بررسی نکند بلکه سازو کار رابطه -علیرا بر اساس سازوکار 

بـه تروریسـم باشـد،    ) 482، 1383هادن و وایـن جـونز،   (بنابراین، گرچه رها سازي باید یک جزء اساسی رویکرد انتقادي
بلکـه لازم اسـت کـه بـا     . تقلیـل یابـد  تواند به محکومیت ساده چنین خشـونتی   نمی کاربرد آن براي خشونت تروریستی

سوالاتی از این قبیل برخورد کند که چرا چنین خشونتی ظاهر شده است؟ چگونه تروریسم بـه اشـکال دیگـر خشـونت     
توانـد حاصـل شـود؟ در واقـع، نظریـه پـردازان        مـی  شود؟ چگونه رهاسازي از این اشکال متفاوت خشونت می پیوند داده

تمامیت خواهانه که ممکن است انقیاد بیشتري را بـه  هاي  ارند، باید نسبت به تحمیل پروژهانتقادي که نیات رهاسازي د
بنابراین، هر چارچوب رهاسازي به عنـوان یـک فراینـد بایـد همـواره      . جاي رهاسازي به دنبال داشته باشند، آگاه باشند

نجا که هدف رویکرد انتقـادي بـا تعهـد آن    رویهمرفته، از آ. بازنگري شود، مورد سوال قرار گیرد و به چالش کشیده شود
شود یک عنصر مهم مطالعـه تروریسـم از منظـر انتقـادي تـلاش بـراي نفـوذ و تـاثیر بـر           می براي رهاسازي بشر محقق

  . گذاران و هم مجریان سیاست باید تحت تاثیر قرار گیرند یعنی هم سیاست. گذاري است سیاست
  

  : عمل گرایی
تواند از یکدیگر جدا باشند، بلکه آنها به طـور   نمی در این تصور نهفته است که نظریه و عمل چالش نهایی نظریه انتقادي

کنـد کـه مسـئولیت نقـش خـود در بازسـازي        می در واقع، رویکرد انتقادي ما را وادار. گذارند می متقابل بر یکدیگر تاثیر
گرچـه مکتـب   . لقوه تغییر رهایی بخش عمل کنیمفوري آنچه دانش است را بر عهده بگیریم و به عنوان ارتقادهندگان با

کند، هیچ کدام از طرفدارانش، نقشه راه مشخصی را براي عملی کردن نظریـه   می فرانکفورت در نظریه براین نکته تاکید
روشـنفکران  "این همان زمانی است که گرامشی و مفهـوم او از  ). Wyne Jones 1999: 151-153(کنند  نمی فراهم

  :کند که  می واین جونز براساس دیدگاه گرامشی استدلال. آید می ذهنبه  "ارگانیک
وضعیت موجود، نقش مهمی را در ایـن   "درونی بودن"و  "عادي بودي"روشنفکران ارگانیک با کمک به تضعیف تصور "

یگزین و کند که در داخـل آن مفـاهیم جـا    می این در عوض به ایجاد یک فضاي سیاسی کمک. توانند ایفا کنند می روند
از ). Wyne Jones 1999: 160(تـاریخی جدیـدي ایجـاد شـوند    هاي  تواند توسعه یابد و بلوك می جدیدي از سیاست

آنجا که این مفاهیم آلترناتیو رهایی بخش براساس اتوپیاهاي انتزاعی نیستند، بلکه بر اساس آلترناتیوهاي عملی هستند، 
. ی در دنبـال ایـن آلترناتیوهـاي عملـی باشـیم و آنهـا را ارتقـا دهـیم        وظیفه ما است که به عنوان پژوهشگر حوزه سیاس
. حکومت را نیز در نظر داشته باشدهاي  گذاري مرتبط باشد، بلکه حوزه بنابراین، پژوهش و تحقیق نه تنها باید با سیاست

گـذاران بلکـه    سیاسـت  تحقیق و پژوهش در راستاي شیفت از دولت به عنوان مرجع نهایی امنیت به افراد، باید نـه تنهـا  
  ).Neufeld, 2001(شوندگان را نیز درگیر کند سیاست
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و منـافع آن  ها  درواقع، پژوهش باید چنان انجام شود که به آن چیزي که گفته نشده است، گوش دهد و امیدها و نگرانی
بـه طـور اشـکار،     این). Booth, 2008: 68(از جامعه که خاموش هستند یا خاموش شده اند را تفسیر کندهایی  بخش

کند که پژوهش میدانی انجام دهند تا مشخصا به افراد و بافت جامعه دسـت یابنـد    می دانشمندان و پژوهشگران را ملزم
این خصوصا در مورد جوامعی که شدیدا بر ارتباطات شفاهی متکی . توان از دوردست درك کرد نمی زیرا افراد خاموش را

در ارتبـاط بـا   . اسـت تر  زیرزمینی پررنگهاي  وامع تحت اشغال و در میان سازمانکند، ویژگی که در ج می هستند صدق
تروریسم، چنین ادعایی به منزله گفتگو با قربانیـان تروریسـم، قربانیـان اقـدامات ضدتروریسـتی و همچنـین مـرتکبین        

 .اقدامات تروریستی و ضدتروریستی است
بـدون حضـور در آن   . و مفاهیم بومی بسیار حیاتی هسـتند ها  از رویهدر این راستا، کارهاي میدانی براي افزایش فهم ما 

حاکم بر آن جامعه این بسیار سخت است که پویایی محلی هاي  منطقه، صحبت کردن با بازیگران محلی و مشاهده رویه
ر را این جـا  البته نباید کا). Toros, 2008, 279-292(را توصیف کنیم و بتوانیم معانی بومی یک اقدام را درك کنیم 

خطر و تهدید . شود که شخص، خود را از ساختار موجود قدرت کنار نگه دارد می متوقف کرد، زیرا رویکرد انتقادي باعث
هـاي   پذیرد همه افراد، تابعین دیـدگاه  می گرچه همدلی از دیدگاه تئوري انتقادي که -همیشه وجود دارد "بومی شدن"

ست که براي نظریه پردازان سنتی مطرح است که هـدف آنهـا حفـظ موضـع     ذهنی خود هستند، چنان خصومت آمیز نی
بـه دلیـل    -پژوهشگران حوزه تروریسم بدلیل تصور غیرممکن بودن ظاهري کار میـدانی . عینی و خنثی بودن خود است

د ایـن، مـا   بـا وجـو  . دیگري را براي انجام پـژوهش خـود بیابنـد   هاي  توانند شیوه می امنیتی، قومیتی یا دیگرهاي  نگرانی
رسـاند   مـی  کنیم که رویکرد انتقادي با تاکیدش بر بافت و فراهم کردن شرایط براي صداهاي خاموش این را می استدلال

که دانشمندان لازم است درباره انجام کارمیدانی فکر کنند، خصوصا با توجه به اینکه مطالعـات سـنتی کمتـر بـه بافـت      
  .محلی پی برده اند

توانند بر رهاسازي تاثیر مثبتی داشـته باشـند،    می ن بواسطه این تصور که پژوهشگران و محققانمطالعه میدانی همچنی
و ساختارهاي هژمونیک موجـود چـه دولتـی و چـه غیردولتـی را      ها  مفید خواهد بود زیرا پژوهشگران درصددند گفتمان

هـاي   است از طریق ایجاد مشارکتدر روند پژوهش  "پژوهشگر"پژوهش مشارکت محور که مستلزم تعامل . تغییر دهند
رهایی بخش با جوامـع  هاي  اما ایجاد مشارکت. مدنظر است هاي یکی از شیوه "جوامع مظنون"پژوهش با افراد در داخل 

گرچه هر دو مسیر، با خود خطراتی از لحـاظ همکـاري و ظهـور    . امنیتی سنتی، جهت فراهم کردن تغییر گسترده است
  .ه عنوان شکل غالب استدلال به همراه دارندمجدد عقلانیت ابزاري را ب

بـه عـلاوه،   . دهد رفاه ناشی از عدم تعامل را اتخاذ کنـیم  نمی در دیدگاه انتقادي به ما اجازه "عمل شناختی ذاتی"التزام 
 وجود دارند که دانشمندان انتقادي ارگانیک به طور موفقیت آمیـزي بـا سـاختارهاي موجـود قـدرت تعامـل      هایی  نمونه

سـازمان ملـل دربـاره    هـاي   توسـعه بشـري، قطعنامـه   هاي  گزارش. نمایند می موجود کمکهاي  کنند و به تغییر رویه می
 -پس از پایـان جنـگ سـرد مـوارد مـورد نظـر هسـتند        "امنیت مشترك"امنیت، صلح و زنان و گسترش تصور مبنی بر 

  .)Murphy, 2007: 127-130(اگرچه همه این کارها در حال پیشرفت هستند 
این که پراکسیس و عمل گرایی باید توسط رویکرد و چارچوب نظریه انتقادي چنین بیان شود کـه سـوژه و ابـژه    تر  مهم

 ,Breen Smyth(گـذارد   می به طور متقابل بر یکدیگر تاثیر خواهند گذاشت و خود پژوهش نیز بر هر دوي آنها تاثیر
کند، نوع شیوه مصاحبه، نوع تعامل، نوع سوالات، تـا انـدازه    می بنابراین، ما کی هستیم چه چیزي ما را تحریک). 2005

بـر آنهـایی کـه مـا     هـا   کنـیم، چگونـه ایـن    می مشابها، کدام نوع دانش را تولید و توزیع. تاثیرگذارندها  زیادي بر پژوهش
ایـن  . یـد باشـد  گذارند، یک نگرانی عمـل شـناختی عمـده با    می گذاري و افکار عمومی تاثیر بواسطه تاثیرشان برسیاست

با توجه به این که چه کسی و چه چیـزي تروریسـت خوانـده شـود یـا      . کند می خصوصا درباره مطالعات تروریسم صدق
در میـان  هـا   بنـابراین، بـرخلاف اغلـب پوزیتویسـت    . مظنون واقع شود پیامدهاي جدي بر زندگی واقعی خواهـد داشـت  

شـوند، هـدف نظریـه انتقـادي فهـم       می شان و سیاست قائلدانشمندان سنتی که یک تفکیک ساختگی را بین پژوهش 
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نقش ما در ساختارهاي موجود قدرت و استفاده آشکار از این فهم براي حرکت در جهت تغییر وضعیت موجود در جهت 
  .باشد می رهایی سازي

  
 فرجام سخن

ظـاهر شـده    "وریسـم مطالعـات تر "تحت عنـوان   در طول سی سال گذشته، یک حوزه کوچک اما به لحاظ سیاسی مهم
موجـود مبنـی   هاي  علی رغم نگرانی .تثبیت کرده است "مطالعات امنیتی"است و جایگاه خود را به عنوان زیر مجموعه 

به اندازه کافی بنیادي نیست که یک حوزه کامل پژوهش را پوشش دهد، ولـی مجموعـه    "تروریسم"بر این که اصطلاح 
را  "جامعـه معرفتـی  "نویسند و یک  می ان شناسایی کرد که درباره تروریسمتو می مرکزي از دانشمندان و متخصصان را

سنتی یا مشکل گشا بوده است که نتوانسته به نتـایج عملـی زیـادي    هاي  البته ادبیات حاکم بر آن نظریه. شکل داده اند
 .منجر شود

این رویکرد، چـارچوب نظـري قدرتمنـدي     در این راستا، این مقاله با اتخاذ رویکرد انتقادي به پدیده تروریسم نشان داد،
کند و هـم خواسـتار    می هم رویکرد سنتی در مورد تروریسم را نقد. کند می براي مفهوم سازي و مطالعه تروریسم فراهم

به گفته بـوث، نظریـه انتقـادي یـک     . فراهم ساختن چارچوب مفهومی جدید، توضیح جدید و روش جدید مطالعه است
دهـد کـه بـه لحـاظ هسـتی شناسـی، تصـور عینـی علـوم           می سی و عمل گرایی را پیشنهادهستی شناسی، معرفت شنا

ایدئولوژیکی هاي  کند و خواستار نمایش فرضیه می اجتماعی به عنوان یک پروژه هژمونیک را براي حفظ وضع موجود رد
غییر، توجه کردن بـه تـاثیر   براساس رویکرد انتقادي باید به تاریخ، ضرورت ت. و منافع مادي نسبت به نظریه سنتی است

  .وضع موجود در ایجاد شرایط براي ظهور تروریسم توجه کرد
هـاي   بعلاوه، رویکرد انتقادي، یک شالوده جزئی یعنی یک موضع شالوده انگارانه حداقلی براي اجتناب از دور ریختن پایه

اسی گفتمان تروریسـم را بفهمـیم و یـک    کند، در نتیجه ما را قادر خواهد ساخت تا هم کاربردهاي سی می اساسی فراهم
با جایگزین کردن افراد بشر به جاي دولـت بـه عنـوان مرجـع نهـایی      . شکل تاریخی بافت محور از خشونت داشته باشیم

بشـري نگرانـی   هاي  شوند و آزادسازي بشر و پایان دادن به رنج و مصیبت می امنیت، مبانی هنجاري تحقیق کاملا عوض
کند تا تمرکز بر تروریسـم را بـراي شـامل     می اظ معرفت شناسی، یک رویکرد انتقادي ما را تشویقبه لح. شود می اصلی

بافت را در مرکز بررسـی  . غیردولتی، اقدامات ضد تروریستی و خشونت ساختاري گسترش دهیم -شدن تروریسم دولتی
در راستاي تغییرات اجتمـاعی ببینـیم و    تکامل مفهومی آن را. براي تروریسم ترسیم کنیماي  گذشته و آینده. قرار دهیم

اجتماعی ساختارهاي اقتصـادي، سیاسـی، اجتمـاعی و اقـدامات     هاي  اجتماعی جنبش -آن را در چارچوب بافت تاریخی
شود کـه تروریسـم    می رویکرد انتقادي با رد نگاه جزیی نگارانه دیگاه سنتی باعث. اجتماعی غیرخشونت آمیز درك کنیم

  .مطالعه کنیماي  اجتماعی و به صورت میان رشتهتر  عرا در یک بافت وسی
توانـد   مـی  کند که در این بافت می سرانجام، درجهت عمل گرایی، نظریه انتقادي از یک تعهد رهاسازي هنجاري حمایت

که بـا  انجام گیرد بلکه از طریق ابزاري اي  به عنوان هدفی مبتنی بر تغییر خشونت تروریستی باشد که نباید با هر وسیله
به عنوان قسـمتی از بعـد عمـل گرایـی، رویکـرد      . خلاص شدن از خشونت مستقیم، ساختاري و فرهنگی سازگار هستند

انتقادي خواهان توجه به صداهاي خـاموش و قربانیـان خشـونت، حفـظ گفتمـان جوامـع ضـدهژمونیک و همکـاري بـا          
یکی دیگر ازپیامدهاي این تعهد، گفتگـوي  . د استگذاران، اصحاب رسانه و جوامع قربانی براي تغییر وضع موجو سیاست

  . باشد می خشونت آفرین عضو هستند،هاي  شوند و در سازمان می خوانده "غیر"مستقیم با دیگران یعنی آنان که 
ضـد  هـاي   و تنـاقض هاسـت تـا از طریـق آن گفتمـان     هـا   رویهمرفته، رویکرد انتقادي به تروریسم درصدد یافتن شکاف

را در راسـتاي رهاسـازي   ها  گذاران، مجریان سیاست و رسانه ار کند و اینکه قربانیان، مرتکبین، سیاستهژمونیک را آشک
 بهتـر را ممکـن  اي  اساسا رهاسازي، شناسایی و پذیرفتن یک بشریت مشـترك اسـت، کـه تصـور آینـده     . وارد عمل کند

  .سازد می
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